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  ٢٠٢٠ فبروری ١٠

 

  دست خمينیه ن نوع ديکتاتوری بظھور ديکتاتوری دينی، بدتري

٣ 

  :به ادامۀ گذشته

مذھبی برای ن شاه و سازمانھای سياسی اعم از مذھبی و غير اق تبعيد بود، غالب مخالفابه ھنگامی که خمينی در عر

که خمينی در ھر مناسبتی عليه شاه سخنرانی و  ولی به جز اين. کردند ای بوی مراجعه می يديهئگرفتن رھنمود و يا تأ

) م١٩٧٨ نوریج ٧ (١٣۵۶ ]جدی[ دی١٧که به دستور شاه در ًتا آرام بود تا اينکرد، کشور نسب بيانيه صادر می

ًمنتشر شد که در آن صريحا خمينى را شخصى » ايران و استعمار سرخ و سياه« اطلاعات با عنوان ۀای در روزنام مقاله

انتشار اين . ده بودقلمداد کر» ھندى« مجھول ۀماجراجو، مخالف پيشرفت علم، سرسپرده به استعمار انگليس و با سابق

 ۀ اطلاعات، موجى از خشم و انزجار عليه شاه را در سراسر کشور برانگيخت و در قم طلاب حوزۀمقاله در روزنام

. اى کشته شدند  منتشره در آن روزنامه اعتراض کردند و تظاھراتى برپا ساختند که طى آن عدهۀعلميه به شدت به مقال

اى صورت گرفت و  مناسبت چھلم کشته شدگان قم، تظاھرات گسترده به ١٣۵۶ ]دلو[ بھمن٢٩در تبريز ھم در 

ھاى شاه مورد تھاجم قرار  ھا و مجسمه ى با شعار مرگ بر شاه آغاز شد و بانکھا، سينماھا، مشروب فروشىئراھپيما

 مراسم بعد از آن و به طور متوالى، در شھرھاى ديگر. اى کشته شدند سابقه عده در اين تظاھرات عظيم و بى. گرفت

ى نيز بر جاى ئشد که منجر به برخورد تظاھرکنندگان با قواى نظامى و انتظامى و کشته ھا چھلم ادوارى برگزار مى

کرد و در آنھا مردم را به ايستادگى و مقاومت در برابر رژيم شاه  ى صادر مىئھا آقاى خمينى ھم اعلاميه. گذاشت

 درتھران تظاھراتی سازمان داده شد ١٣۵٧ ]سنبله[ شھريور١٧در . شتبعد از آن کشور آرام و قرار ندا. خواند فرامى

 ۀدر اين تظاھرات خونين عد. سوى آنھا شليک کردنده رو شدند و به که نيروھاى نظامى از ھمه طرف با مردم روب

يکى دو روز بعد، باز . نام گرفت»  سياهۀجمع« شھريور که مصادف با روز جمعه بود، ١٧زيادى کشته شدند و بدينسان 

با اين .  شديد اللحنى صادر کرد و در آن مردم را به استقامت و مقاومت در برابر رژيم شاه دعوت کردۀينى اعلاميخم

 و يا از روی کتيکیتلحاظ ه ن رژيم يا با مخالفۀ سرچشمه گرفته بود، چشم ھم١٣۴٢ ]جوزا[ خرداد١۵نھضت که از 
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ن معتقد به دين، و يا بعضی سازمانھای ا و مبارزناويژه بعد از رفتن به نجف، غالب مخالفه ب. وی دوخته شده عقيده، ب

  .کردند وی مراجعه میه ای ب يديهئسياسی اعم از مذھبی و غير مذھبی برای گرفتن رھنمود و يا تأ

 ١۵د بود با وجودی که تا آن زمان نيز مانند قريب به تمامی فقھا، تا قبل از نھضت ه ھنگامی که خمينی در عراقب تبعيب

ھای روحانيت و در رأس ھمه آقای خمينی در اين دوران  است وتمام خواسته لايت فقيه معتقد نبوده، به و۴٢خرداد 

اجرای قانون اساسی، نصحيت شنوی از روحانيت در امور کشور، قدردانی از زحمات روحانيت در حفظ حدود و ثغور 

اين موضوع ھنوز قابل تحقيق . زند کشور و آزادی و استقلال آن، رعايت حق روحانيت و معزز داشتن آنھا دور می

وجود آمد که ه جدی است که چه تحولی، به لحاظ روانی و فکری و در رابطه با جامعه و ازلحاظ سياسی در خمينی ب

و تصريح ) ٣٣(»  اجتھاد و تقليدۀرسال« خودش در ۀ و نوشت خمينی تا قبل از تبعيد به نجف مانند قريب به تمامی فقھا

 زعامت ۀمثابه  ولايت فقيه را ب۴٨ سال ]دلو[سرانجام در بھمن. است ه ولايت فقيه معتقد نبودهب) ٣۴(مرحوم منتظری 

 رسيدن به قدرت گرداند و با عنوان مدعی نمايندگی از رسول خدا و ۀسياسی و رھبری کشور، جعل کرد و دين را وسيل

  .فقھا ھم ولايت مطلقه بر مردم دارند: امام زمان، گفت

وی با .  به پاريس رفت۵٧ سال ]ميزان[ مھرماه١٣نی را از عراق اخراج کرد و وی در سرانجام صدام حسين خمي

ًوجودی که قبلا ولايت فقيه را به عنوان زعامت و رھبری سياسی تدريس کرده بود، در پاريس و در انظار جھانيان 

مشھور شد که بعضی از » بيان پاريس«و يا » بيان انقلاب«ی سپرد که به ئآشکارا به ملت ايران قول و قرار و تعھدھا

  :ھا به قرار زير است آن

بايد اختيارات «، »جمھوری نظير ھمين جمھوری فرانسه«، »ميزان رأی مردم است«، »ولايت با جمھور مردم است«

 خود حکومت نخواھند ءعلما«، »گيرم من برای خودم نقشی جز ھدايت ملت و حکومت بر نمی«، »دست مردم باشد

انسانی تفاوتی ميان زن و مرد نيست زيرا ھر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خويش از نظر حقوق «، ».کرد

 گروھھا در بيان عقايد خود ۀھم«، »و زنان ما حق رأى دادن و حق انتخاب شدن دارند«و نيز » را ھمچون مرد دارد

ملت را . ھا حق نظارت ندارندنظر من راديو و تلويزيون و مطبوعات بايد در خدمت ملت باشد و دولته ب«، »آزادند

در آن موقع غالب سياسيون . مھمترين عامل تحميق مردم و سياسيون گرديد» بيان پاريس«و اين . »شود تحميق کرد نمى

به اين نکته توجه نکرده بودند، وقتی فکر راھنمای کسی، » بيان پاريس«ملی، آزاديخواھان و عدالت طلبان با توجه به 

زند و  را ھدف خود کند، برای رسيدن به معشوق، به ھر عملی دست می» دست آوردن قدرته ب«بيان قدرت باشد و 

 کسانی است که ۀ عمل از آن ھمۀاين نحو. شمرد کاربردن زور را نه تنھا مباح بلکه واجب میه خدعه و دروغ و ب

.  و يا مرامی ضد دينکند که طرز فکرشان دين باشد کنند، ھيچ فرق نمی را ھدف خود می رسيدن به قدرت و حفظ آن

دانست، وقتی سوار بر اسب چموش قدرت شد، ديگر نه تنھا از  آقای خمينی ھم که به لحاظ تفکر، دين را بيان قدرت می

اما برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمين دروغ گفتن «: گفت گفتن دروغ باکی نداشت، بلکه در مقام توجيه آن می

ًو جاسوسی کردن ھم واجب است قبلا ھم در کتاب حکومت اسلامی ) ٣۵. (»جب استھم واجب است، شرب خمر ھم وا

ای را برای حفظ حکومت  کار گيری ھر وسيلهه  و بشود مخالفان را طرد و حذف کرد خود گفته بود، با تھمت زدن می

  .ھم اوجب واجبات گرداند

فدائيان اسلام، کاشانی، بھبھانی و سيدضياءالدين ًسؤال اساسی اين است که وقتی مشی سياسی آقای خمينی تقريبا با 

 رابطه و ھمکاری داشته چرا مليون، آزديخواھان و ]اسد[ مرداد٢٨ی يکسان بوده و با سران داخلی کودتای ئطباطبا

. تواند داشته باشد ال دلايل متعدد و تو در تو میؤکار افتاد؟ اين سه ھا قلم و قدمشان در تثبيت رھبريت وی ب ساير گروه

  :شود  جمله به چند ازمھترينشان اشاره میاز
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اش با کاشانی، بھبھانی و فدائيان اسلام ھمانی  که مشی سياسی  آقای خمينی و اينۀتوجه نداشتن و نکردن به پيشين-١

  .دارد

 و فقه و توجه نکردن به اين نکته که وقتی حکومت اسلامی مطرح اعتقاد کور نسبت به روحانيت، مرجعيت تقليد-٢

ويژه وقتی رھبری ھم در دست مرجع ه دانند ب  مردم بازرگان، بنی صدر و امثالھم را کباده کش اسلام نمیۀد، تودشو می

  .تقليد است

 مصدق را به دل گرفت که اجازه نداد برای معالجه وطن را ترک کند و حتی بعد از رحلت نه تنھا ۀشاه چنان کين -٣

 دفن ]سرطان[ تير٣٠د بلکه نگذاشت که طبق وصيتش در پيش شھدای اجازه نداد که مراسم ختمی برايش برگزار کنن

 مرداد در پيش گرفت که ھر نوع فضای نفس کشيدن را بست موجب شد که ٢٨شود و روشی را ھم که بعد از کودتاى 

د، کم از او جدا شده و نسبت به او و رژيم و خاندانش چنان تنفری پيدا بکنن مليون، روشنفکران، اقشار و طبقات مردم کم

  .که آماده برای انقرض پادشاھی شوند

 ١۵ ۀھنگامی که بعد از واقع.  مصدق رھبر نھضت ملی ايرانۀ فراموشی افتادن توصيۀای از زمان، به بوت در برھه -٤

.  جريان واقعه را به مصدق گزارش کرده بودند و وی نوار سخنرانی آقای خمينی را گوش کرده بود١٣۴٢خرداد 

آيند و اگر ھم بيايند   طولانی ما اين است که آقايان روحانيون تا به آخر نمیۀتجرب« بود و گفته بود شجاعت او را ستوده

 خرداد به مصدق نوشته و به ١۵ای که آقای مصطفی شعاعيان بعد از  و يا در نامه) ٣۶(» .کنند در آخر سر خراب می

اين مطلب آغاز «دھد که  جود آيد، مصدق پاسخ میوه وی پيشنھاد کرده بود که رھبری مشترکی از روحانيون و ايشان ب

  ).٣٧(» روشنی دارد و پايان تاريکی

اختلاف در بينش و روش در بين نيروھای اسلامی و ملی و سران آن به ھنگام اوج گيری و پيروزی انقلاب؛ من بر -٥

ا حدا اقل بين بازرگان، بنی صدر، ھا و بنی صدريھا و ي اين باورم که اگر ھنگامی که خمينی در پاريس بود، بين نھضتی

کرد به يکه تازی  قطب زاده، يزدی و سنجابی حد اقلی ائتلاف و يا وحدتی وجود داشت، خمينی ھر گز جرأت نمی

 کرد که اينھا با ھم مختلف و با او در وحدت هبرد، اما وقتی مشاھد ھا حساب می ًبپردازد، چون قبلا تا حدودی از مصدقی

  .ز اولی که پايش به تھران رسيد، در قلع و قمع ھمه کوشيدھستند، از ھمان رو

کند و  نشيند و نگاه می  قدرت کنده وخود در بالا میۀی شاه را از اريکئ که خمينی با بسيج توده شايد تصور اين -٦

  .سپارد ھا می حکومت را به دست آن

ده در فوق غفلت کردن و شناخت کافی نداشتن دل خوش کردن و از مابقی نکات ذکر ش» بيان پاريس«تنھا و تنھا به  -٧

  .قول روحانبت از عوام الناسه  مردم و بۀسياسيون و مليون از تود

 اينھا اگر گذاشته شده بود که آقاى خمينى خودش در پاريس مستقيم و بدون دخل و تصرف وويرايش و ۀبا وجود ھم -٨

ھای فکری و روحی او در ھمان  ُھای جدی خبرنگاران دنيا مواجه شود، بنمايه روابط عمومی ديگران با انبوه پرسش

شد که آقاى خمينى در صدد ساختن و استقرار چه نوع  م مى  و بر ھمه معلودش پاريس در برابر ديد جھانيان آشکار مى 

ماند  خورد ونظام ديکتانوری شاھنشاھی می ھا معتقدند که در آن صورت، انقلاب شکست می حکومتى است، البته بعضی

 ًاگرما کتاب ولايت فقيه آقای خمينی که خود دقيقا تئوری تصاحب. که اين حرف ديگری است و درجای خود بحث دارد

آمد،  ھايش که در می قدرت در لباس دين است را ھم ناديده بگيريم، اگر به نکاتی که در پاريس چند باری در مصاحبه

کند که ھرچه ھست، ولايت حق و  شود که وی جای جای به نکاتی اشاره می توجه شود، يا شده بود، معلوم می) ٣٨(

  .حقمداری نيست
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ھا پشتيبانی خود را از شاه برداشته  ئیامريکاھا  ھا و در رأس آن بود و غربیدر ھر حال، کشور در تب و تاب انقلاب 

  دی١٧ تا ١۴/ ١٩٧٩ نوریج ٧ تا ۴ای که از  لمان در جلسها، انگليس، فرانسه و امريکابودند، و در گوادلوپ سران 

ا به شاه توصيه  و لذ برگزار شد، تصميم گرفته شد که راه حل بحران ايران خروج شاه از کشور است١٣۵٧ ]جدی[

تنھا چيزی «. ، ساليوان ملاقات کردمامريکانرال ھايزر را به اتفاق سفير ج: گويد شاه می. کردند که کشور را ترک کند

در پی اين توصيه، شاه که ) ٣٩(» . ھر دوی آنھا بود، دانستن روز و ساعت حرکت من از ايران بودۀکه مورد علاق

 از ١٣۵٧ دی ٢۶ران گرفته بود، بختيار را به نخست وزيری منصوب کرد و در تصميم خود را برای خارج شدن از اي

 خمينی و ھمراھانش ۵٧ بھمن ١٢کشور در تب و تاب قريب الوقع پيروزی انقلاب بود که در تاريخ . کشور خارج شد

ستقبال عظيم و با ا. به ايران باز گشت، تمام کشور يکپارچه خود را برای استقبال از رھبر انقلاب آماده کرده بود

  عمل آمد،ه شکوھی که از آقای خمينی ب

من تو «: خمينی به محض ورود به تھران در بھشت زھرا جائی که شھدای انقلاب آرميده بودند، طی سخنرانی خود گفت

ِو ھنوز دولت بی اختيار بختيار بر سر کار بود که خمينی در تا» کنم، زنم، من دولت تعيين می دھن اين دولت می ريخ ِ

  . مھندس مھدی بازرگان را مأمور تشکيل دولت موقت کرد۵٧ ]دلو[ بھمن١۵

و حتی .  با نمايندگان خمينی وارد مذاکره شده بودندامريکاھا در تھران با شورای انقلاب و در فرانسه و  ئیامريکا

مليات بختيار و سران کارھا و ع«:  را بسته بود، به کارتر پيام داده و گفتههخمينی درست زمانی که بختيار فرودگا

 ھم در ايران، ضرر امريکا خود ۀ ھم به خصوص آيندامريکاکنونی ارتش نه تنھا برای ملت ايران، بلکه برای دولت 

 امريکاما با مردم .  نداردامريکااگر او و ارتش در امور دخالت نکنند و ما ملت را ساکت کنيم ضرری برای .... دارد

.  انقلاب پيروز شد و دولت موقت زمام امور را به دست گرفت]دلو[ بھمن٢٢م در سر انجا» .دشمنی خاصی نداريم

ھای خودش بود، اما در مدتی که در پاريس بود و بعد از آن  خمينی که در صدد قبضه کردن کامل قدرت و تحقق ايده آل

اولين بار در  دم از ولايت فقيه نزده بود و با تحميق مردم و غوغاسالاری و چماقداری برای ۵٨ ]سنبله[تا شھريور

  . دم از ولايت فقيه زد۵٨شھريور 

 نظارتی داشت در آن ۀبقانون اساسی جمھوری اسلامی ايران که در آن ولايت فقيه با اختيارات مشخص که بيشتر جن

گنجانده شده بود و ھنوز صحبت از ولايت مطلقه به ميان نيامده و حقوق مردم تا حدودی در آن ملحوظ شده و امکان 

پرسی گزارده شد و با   به ھمه١٣۵٨ ]قوس[ه آزادی و عدالت و حقوقمداری در آن ھنوز وجود داشت، در آذربازگشت ب

  . در صد آراء ملت به تصويب رسيد٩۵بيش از 

غالب فرماندھان ارشد .  اولين رئيس جمھور منتخب ايران شدء در صد آرا٧۵ با بيش از ۵٨ بھمن ۵بنی صدر در 

ه اش نيز ب ته مانده. انی و بخشی از نفراتش ھم در طول انقلاب از ارتش خارج شده بودارتش در اثر انقلاب اعدام و زند

تحريم نظامی و . برد ای به سر می دليل جو ترسی که از انقلاب بر آنھا مستولی گشته بود، در يک وضعيت آشفته

يافت ادوات نظامی و  حاصل شده بود، ارتش را از درامريکااقتصادی، که در اثر گروگان گيری کارکنان سفارت 

 ء بنی صدر را به فرماندھی کل قوا۵٨ بھمن ٣٠قطعات يدکی محروم ساخته بود، در چنين وضعيتی خمينی، در 

وقتی بنی صدر توانست با بيدار کردن انگيزه و روحيه دادن به فرماندھان ارتش و آگاه کردنشان به . منصوب کرد

 را بازسازی و فعال کند، محبوبيت وی در بين نيروھای مسلح وليت به خودشان، ارتشؤاستعداد خود و دادن مس

ای سود  که سپاه را جانشين ارتش کند، از ھر بھانه روحانيت چون از ارتش نگران بود و برای اين. روزافزون شد

 ، عراق به ايران حمله کند، اتفاق افتاده۵٩ شھريور٣١که در تاريخ   روز قبل از اين٧۵کودتای نوژه که . جست می

ھای انقلاب و ارتش و فرمان خمينی  ھا با در دست داشتن دادگاه آن. ھا قرار داد وخنثی شده بود، بھانه را در اختيار آن



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 افسر ارتشی را اعدام و يا به ٢٠٠تحت عنوان ارتشيان کودتاچی به جان ارتش افتادند و در دادگاھھای برق آسا بيش از 

  .زندان انداختند

کرد، در عرض سه   فکر میامريکاای صدام حسين با سکوت شوروی و چراغ سبز  ل آشفتهدر چنين اوضاع و احوا

 پيروزی بر پا خواھد کرد، پس از پاره کردن قرارداد نشرا تصرف خواھد کرده و در اھواز جروز بخشھای از کشور 

ان حمله کرد و ھمه را در بھت  به ايربآ شھريور از ھوا و زمين و ٣١ الجزاير در مقابل راديو و تلويزيون، در ١٩٧۵

  .و نگرانی فرو برد

 برای رھبری عمليات نظامی در ستاد ارتش مستقر شد و کمی بعد ھم دفتر ءبنی صدر رئيس جمھور و فرمانده کل قوا

رشادت ارتش و . ھا بود نظامی خود را به اھواز و دزفول منتقل کرد و اکثر مدت ھمراه فرماندھان و نظاميان در جبھه

 ۶ ـ ۵ روزه، ۵کردند  نيروھای مسلح وعقب راندن و متوقف کردن ارتش عراق، چنان عراقيان را که فکر میھمۀ 

که در  صدر ھمچنان بنی. استان کشور را تصرف خواھند کرد و دولت دست نشانده تشکيل خواھند داد مأيوس ساخت

، در سخنرانی ۵٩ ]عقرب[ آبان٢٨ در کرد، در روز عاشورا جنگيد، آزادی و حقوق مردم را فراموش نمی جبھه می

 انواع زندانھای مختلف و شکنجه در جمھوری اسلامی را بشدت مورد انتقاد و حمله قرار هخود در ميدان آزادی از جمل

  :داد و گفت

چرا اينھا تعطيل .  نوع زندان وجود دارد۶در قانون اساسی ما مگر شکنجه حرام نشده، در حکومت اسلامی ما 

منزلت شده که بتوان مثل آب خوردن  در رژيم اسلامی انسان و جان او اينھمه بی چرا . شود يدگی نمیشوند؟ چرا رس نمی

که ما برای  توان به خاطر اين بس کنيد اين کارھا را نمی. که کسی بفھمد کار او را تمام کرد محکوم کرد و بدون آن

  .جنگيم آزادی مردم را از بين ببريم استقلال می

گير کنند و از بخشی از   اول جنگ توانستند قوای دشمن را زمينۀروھای مسلح ايران، در يکی دو ماھکه ني بعد از آن 

گير بود که  ھای صدام، نقش بر آب شد و موفقيت نيروھای مسلح چنان چشم  نقشهۀمناطق اشغالی بيرون برانند و ھم

ه رانس اسلامی و عضوعدم تعھد، ب جنگ و آتش بس از کشورھای عضو کنفۀّتھای حسن نيت صلح برای متارکأھي

پس از مذاکرات طولانی، سرانجام صدام به پيشنھاد صلح کنفرانس . طور مداوم بين تھران و بغداد در رفت و آمد بودند

عراق ھم مناطق اشغالی . ر غرامت به ايران بپردازندلا ميليارد د٣٠-۴٠اسلامی و عدم تعھدھا تن در داد و قرار شد که 

 توپ رس يعنی چند ۀديگر قرار بگيرند و به انداز المللی يک  نيروھای دو کشور پشت مرزھای بينرا تخليه کند و

طرف شود و پس از انجام  نشينی کنند و تمام اين مناطق بی المللی دو کشور عقب کيلومتری ھم در داخل از مرزھای بين

  .اين مراحل، اختلافات دو کشور از راه سياسی حل و فصل گردد

 جنگ و پيشنھاد صلح موافق پيشنھادھای ايران با موافقت آقای خمينی و ۀکه قرار بر متارک١٣۶٠ ]ثور[ھشتدر ارديب

تصويب شورايعالی دفاع گرفته شده بود و ھيأتھا نيز موافقت خود را اعلام کرده بودند و به بغداد رفته و موافقت صدام 

 به تھران باز گردند ]جوزا[ خرداد٢۵علام آتش بس در ی کردن و ائنيز را گرفته بودند و قرار بود که ھيأت برای نھا

ن شده و گفته بودند که در تھران ولفيوزير به آنھا ت که چون فاز آخر کودتا در جريان بود، از دفتر آقای رجائی نخست

  .ت به تھران نيايدأتحولی در حال تکوين است و ھي

 مردم نھای انقلاب و شکنجه و زندانی کرد  دادگاهیھا، بگير و ببندھا بنی صدر تا امکان و توان داشت به اعمال کميته

زدن گھگاھی از  خ آقای خمينی که در ابتدای رياست جمھوری با به نعل و به مي. کرد دی مطوبوعات دفاع میاآز زادفاع 

که در دست  ھای قدرتی کرد که بنی صدر از او حرف شنوائی دارد و يا با اھرم کرد و فکر می بنی صدر حمايت می

. وقتی برايش مسجل شد که بنی صدر تسليم نخواھد شد.  تبديل خواھد کردءد اقل او را تسليم و به ماشين امضادارد ح
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، بنی صدر را از فرماندھی کل ۶٠ خرداد ٢٠ھا، در  بعد از بستن روزنامهدست به کودتا عليه رياست جمھوری زد و 

، با وجودی که ءگذاشتن بنی صدر از فرماندھی کل قواتيمسار فلاحی رئيس ستاد مشترک بعد از کنار .  عزل کردءقوا

 خرداد با ديگر سران نظامی در محل ستاد مشترک ارتش ٢١شناخت، در  ويژه آقای خمينی را خوب میه روحانيون و ب

 قدردانی واعلام کرد که تا ايشان فرمانده کل ء مطبوعاتی، از زحمات بنی صدر در مقام فرماندھی کل قواۀدر مصاحب

 در صد سرزمينھای اشغالی از دست نيروھای صدام خارج شده است و اينھا نتايجی که با تدبير ۶٠، بيش از  بودءقوا

  )۴٠. ( بنی صدر و سران فرماندھان نظامی حاصل شده بودءفرمانده کل قوا

ام  وشيدهمن ھمواره ک«:  خرداد به بنی صدر متذکر شد١٨ خرداد در پيامی در ١٧ھا، در  خمينی بعد از بستن روزنامه

ّاما خود شما مانع . ام، حفظ کنم  که خود من به شما تفويض کردهءشما را در مقام رياست جمھوری و فرماندھی کل قوا
  »مجلس و شورای نگھبان را قبول کنيد. ی را قبول کنيدئشما بايد دولت را قبول کنيد، شورايعالی قضا. شويد اين کار می

شما خودکشی تدريجی کرديد بيان ... خواھيد قانون اساسی اجراء گردد شما نمی«: بنی صدر ھم پاسخی سخت به وی داد

ام اين مقامھا را  آيد؟ از ابتداء گفته  به چه کار من میءرياست جمھوری و فرماندھی کل قوا... انقلاب را از بين برديد

» . که مرا بدانھا دلبستگی نيستپذيرم و ھنوز نيز بايد تکرار کنم خاطر نجات کشور و انقلاب میه برای حداکثر تلاش ب

)۴١(  

 عزل کرد و وی مجبور به اختفا گرديد و با ايجاد ءبعد از پاسخ تند بنی صدر، خمينی، بنی صدر را از فرماندھی کل قوا

خمينی بعد از کودتای . ترس و وحشت در داخل و خارج از مجلس طرح عدم کفايت سياسی بنی صدر تصويب شد

 مردم را يد طولائی داشت با سوار شدن بر ۀتودوی که در تحميق . کشتار بی سابقه زد دست به کشت و ۶٠خرداد 

 قدرت خود، ۀ و برای حفظ دامن کار قرار دادۀصورت يک سيستم حکومتى شيوه احساسات مذھبی و دينی مردم، آن را ب

لى در مقام رياست جمھوری در سال ھمين رھبر فع. کرد و حرف آخر را زدن عزيزترين ياران را اگر لازم بود، فدا می

قدرت ولايت فقيه ھم نا محدود نيست و «: ، خطاب به آقای خمينی گفت۶۶ ]جدی[ ديماه١١معه ج نماز ۀ، در خطب۶۶

آقای خمينی سخت به او توپيد و برای اولين ) ۴٢(» .شود اقتدار دولت اسلامى تنھا در چھارچوب احکام اسلام اعمال مى

ای توبه کرد و در  و ھنگامى که خامنه) ۴٣(» اى ولايت مطلقه فقيه را نشناخته«:  وگفتبار دم از قدرت مطلقه زد

و ھمين عمل ) ۴۴(» .دھيد چون خورشيد روشنى مى«: آقاى خمينى در جواب گفت. حق با شماست! بله: ای گفت نامه

  . شد۶٨قدرت مطلق در قانون اساسی در سال =  مبنای ولايت مطلق ۶۶خمينی در سال 

 و سپس در ۶٠ در خرداد سال ءوجودی که صدام با پذيرش قرارداد الجزاير و پرداخت غرامت در دو نوبت، ابتدابا 

 اسرارش با رؤيای برقراری ۀ پس از فتح خرمشھر، حاضر به پذيرش صلح و آتش بس بود ولی خمينی و حلق۶١سال 

  . حاضر به صلح و متارکه جنگ نشدند صدام،ۀگذرد و محاکم حکومت اسلامی در عراق و راه قدس از کربلا می

عراق . ، صادر شد١٣۶۶ ]سرطان[ تير٢٩ شورای امنيت برای پايان دادن به جنگ ايران و عراق در ۵٩٨ ۀقطعنام

ی از عراق در ئکه در آن موقع ايران در جنگ دست بالا را داشت وبخشھا بلافاصله آن را پذيرفت اما نظر به اين

 را ساقط خواھند کرد و در عراق حکومت اسلامی به پا خواھند کرد، از پذيرش تصرف ايران بود به اين فکر که صدام

آن سرباز زدند و در حالی که نيروھای مسلح کشور چنان ازھم گسيخته شده که خوزستان در معرض سقوط قرار 

 از سوی ايران ١٣۶٧ ]سرطان[ تير٢٧ را بدون چون و چرا در ۵٩٨ ۀداشت، از روی استيصال و درماندگی قطعنام

ای جز نوشيدن نداشت، آتش  ذيرفته شد و خمينی با قبول آتش بس که از نوشيدن جام زھر برايش بدتر بوده ولی چارهپ

ّ سری خود به سران نظامی و ۀاولی در نام. خمينی در دو جا، جام زھری را که نوشيده بيان کرده است. بس را پذيرفت

بودجه و وضع مالی نظام را زير صفر است «: مختلف گفته شدهھای  گويد حال که به من در نامه غير نظامی کشور می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

ای است که برای سپاه و ارتش در سال   تمام بودجهۀايم به انداز ھای اخير از دست داده ی را که در شکستئھا وتنھا سلاح

ه اين تصميم دانيد ک جاری در نظر گرفته شده و در مردم شوق رفتن به جبھه کم شده، شما عزيزان از ھر کس بھتر می

  .پذيرم ولی آن را می» برای من چون زھر کشنده است

ام و جام  بدا به حال من که ھنوز مانده«:  شورای امنيت اشاره کرد و گفتۀدومی در پيام به حجاج که به پذيرش قطعنام

  »زھر آلود قبول قطعنامه را سرکشيده ام

 صدام مسلح شده و در کشتار فرزندان ايران زمين ۀبا اسلحمجاھدين که در طول جنگ ھمه جانبه در کنار صدام بوده و 

ھم ريختگی کشور که ارتش و سپاه در معرض تلاشی و ه  آتش بس و بۀشريک بودند، چند روز بعد از پذيرش قطعنام

در چنين حالتی مجاھدين در رؤيای قدرت و حکومت، به خيال . يأس و نوميدی قرار گرفته و در خود فرو رفته بودند

ی يک راست به تھران خواھند رسيد، با مگسترانند و بدون رادع و مانع مھ  که مردم فرش قرمز زير پای آنھا میواھی

ای که در   مرصاد به غرب ايران حمله کردند، که ناگھان مردم و جوانان با ھر وسيله-عملياتی با نام فروغ جاويدان 

دند و از زمين و ھوا آنھا را محاصره و قلع و قم کردند ھای غرب و جنوب کشور سرازير ش دست داشتند به سمت جبھه

ِ برون رفت آقای خمينی و سپاه از استيصال و درماندگی در اختيارشان قرار گرفت ۀ الھی، انگيزۀو ناگھان به مانند بارق
  .ھا را نجات داد و آن

وه آمده بود و به دنبال راه خلاصی سته  وسيعی از زندانيان سياسی گروھا بۀاز مدتھا بود که جمھوری اسلامی از تود

 عمليات فروغ جاويدان ۀو به بھان. ھا قرار داد خود از آنھا بود که عمليات فروغ جاويدان مجاھدين بھانه را در اختيار آن

دست سه جلاد سپرده شد که ه ای چند ھزار زندانی را صادر و ب  اسرارش حکم قتل فلهۀو يا مرصاد خمينی با کمک حلق

با فرمان وی در کمتر از ماھی بيش از چھار ھزار و ميرغضبھايش . مانند برگ خزان به گورستان بفرستندآنھا را 

ت کشتار أھای اعدام سپردند و باز مرحوم منتظری در يک فايل صوتی که منتشر شد به ھي زندانی بی دفاع را به جوخه

ً و حقيقتا جناياتی که با آب زمزم و کوثر ھم پاک اھد کردعنوان جنايتکار ياد خوه تاريخ از شما ب: زندانيان بی دفاع گفت

  . نکرده بود، بسادگی اين جنايت ھولناک قابل اثبات برای ايرانيان و جھانيان نبودءو اگر او آن را افشا. نتوان کرد

  :که ين کلام اينو آخر

 ۀ خود را برد، به قلع و قمع ھمۀبھرخيمنی سر انجام پس از آن که از ھمه مليون و سازمانھا و بعضی از مراجع تقليد 

 ١٣ی خود را که جمھوری ولايت مطلقه بود در کشور مستقر گرداند و در ئھا پرداخت و موفق شد که آرزوی نھا آن

  . در تھران در گذشت١٣۶٨ ]جوزا[خرداد

  ٩٨ ]دلو[ بھمن- محمد جعفری

  

   :يادداشت و نمايه

  :کند خود که قبل از انقلاب نوشته شده، تصريح می»  اجتھاد و تقليدۀرسال«وی در  -٣٣

کسی بر   عدم نفوذ حکم ھيچۀجای ھيچ اشکالی نيست در اين اصل و قاعد. وجود ندارد» عدم ولايت«اشکال در اصل «

کند که حکم مذکور قضائی باشد يا غير آن، حاکم پيامبر باشد، يا وصی پيامبر يا غير  رقی نمیکس ديگر، شکی نيست، ف

شود که دارندگان  زيرا صرف نبوت و رسالت و وصايت و يا علم و فضائل نفسانی، به ھر درجه باشد، موجب نمی. آنھا

ومت و تنازع شود، بلکه آنچه را عقل در اين گونه کمالات نافذالحکم باشند، و قضا و داوری آنان، فاصل و قاطع خص

الاسرار  وی حتی در کتاب کشف» . خلق استۀکند، ھمانا نفوذ حکم خداوند متعال در بار يابد و به آن حکم می می
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ْالأمر و ولايت بر مسلمين را فقط ائمه  ُأولی«: نويسد می غير از امامان «: کند افزون بر اينھا، وی تصريح می» دارند) ع(َ

  »باشد گانه شيعيان کسی ولايت بر مسلمين را دارا نمی دهدواز

که به لحاظ  يعنی اين» لا ولاية لاحد علی احد«: عقلی فقھی است ۀيک اصل عملی و يک قاعد» عدم ولايت«اصل 

بدين معنا که ھيچ کس بر ديگری ولايت ندارد وديگران حق دخالت درسرنوشت اورا . فقھی، اصل برعدم ولايت است

کس ديگر  کسی بر ھيچ ويا ھيچ. ول و پاسخگو خواھد بودؤھرفردی نسبت به عملکرد خود در برابرخداوند مسو  ندارد

عبارت ديگر رھبری و ادارۀ زندگی از حقوق ذاتی ھر انسانی ه ولايت ندارد و ھرکسی خود برخويشتن ولايت دارد ب

  .است

؛ آيةالله منتظری در خاطرات خود .٨۶ ، ص٢٠٠١ روریبخاطرات آيت الله منتظری، چاپ انقلاب اسلامی، ف -٣۴

دربحث با ايشان من «: نويسد او می. است است که آقای خمينی تا قبل از رفتن به نجف به ولايت فقيه معتقد نبوده آورده

است که امام  مذھب تشيع اين«: ، ايشان گفتند»گويد به نصب است گويد خلافت به انتخاب است، شيعه می سنت می«: گفتم

وجوده : گويد در زمان غيبت تقصير خود مردم است که امام غايب است، خواجه ھم می. عصوم و منصوب باشدبايد م

ايم که امام غايب است، ما بايد شرايطی فراھم کنيم تا که امام  حالا ھم ما لايق نبوده. لطف و تصرفه لطف و عدمه منا

اين تقصير خود مردم است، خداوند نعمت : رج باشد؟ فرمودما گفتيم پس در زمان غيبت بايد ھرج و م. بيايد) عج(زمان 

است که امام فقط بايد منصوب و  نظر شيعه اين. را در خود فراھم کنيم) عج(را تمام کرده ما بايد لياقت آمدن امام زمان 

ان به نجف رفتند، ًبعدا که ايش. ای ھم به ولايت فقيه نکردند اين بود اظھارات ايشان در آن وقت، و اشاره. معصوم باشد

  .»در آنجا دوازده جلسه راجع به ولايت فقيه وحکومت اسلامی بحث کردند

  .١٣۶٠ مرداد ٢٧، سخنرانی ١۵ جلدی، جلد ٢۴ امام، ۀصحيف-٣۵

  .٣٧٠صدر، ص  خيانت به اميد، ابوالحسن بنی-٣۵

گ کشاورز  اما آقای ھوشنا نديده ام روی ه  مصطفی شعاعيان به مصدق و پاسخ دکترمصدق را بۀمن خودم نام-٣۵

  .صدر برای نگارنده تعريف کرد که ھم نامه و ھم پاسخ آن را خود ملاحظه کرده است

احکام سياسی، فرھنگی، اجتماعی، انسان احتياج به : اسلام برای تمام نيازھای انسان حکم دارد«: که نظير اين -٣٨

نھضت شما "، يا "در حدود قوانين اسلام استآزادی در اسلام، " يا » ماوراء الطبيعت دارد و اسلام برای آن احکام دارد

. خواھيد حکم خدا جاری شود در نتيجه بايد خودسازی کنيد برای خداست، زيرا که قصد نداريد به مقامی برسيد، بلکه می

 ابعاد قانون دارد و به ۀاسلام در ھم"که  يا اين". شرط خود سازی تبعيت از احکام الھی است که چون و چرا ندارد

کنيم، ھر مقدارش  کنيم، يعنی نظر می و قانون اساسی فعلی را تصفيه می. ھت احتياج به قوانين ديگری نداريمھمين ج

حکومت "يا " کنيم کنيم و ھر مقدارش که مخالف با قانون است، آن را حذف می موافق با اسلام است، آن را حفظ می

  .گرھای صريح دي و نمونه" اسلامی حکومت قانون و قانون خدا است

  .٢٧٣خ، محمد رضا پھلوی، ص يپاسخ به تار -٣٩

  .۶٠ خرداد ٢٣کيھان،  -۴٠

  .۴۶۶-۴۶٩، چاپ دوم ص ۴٢٠-۴٢٣، محمد جعفری، چاپ اول ص ۶٠تقابل دو خط يا کودتای خرداد  -۴١

  .۶۶ ديماه ١١ جمعه  نماز ۀخطب ای خامنه ١۴٠٨ شماره ۶۶يماه د ١٢کيھان -۴٢

  .٢٠، صحيفه نور جلد ١۶/١٠/۶۶رخ ؤای م  خمينی به خامنهۀنام-۴٣

  .٢٠، صحيفه نور جلد ٢١/١٠/۶۶رخ ؤای م نامه خمينی به خامنه -۴۴


